
عکس‌ها همیشه چیزی را پنهان می‌کنند

بستان رخ تو گلستان آرد بار
وصل تو حیات جاودان آرد بار

بر خاک فکن قطره‌ای از آب دو لعل
تا بوم و بر زمانه جان آرد بار

عرض پله: فاصله بین گونه‌های پله را عرض پله 
میگویند.

پاگرد: محلی اســت که شخص پس از پیمودن 
یک ردیف پله بر آن قدم می‌گذارد.

در عکس‌ها به جستجو پرداخت؛ همیشه می‌دانست 
اما حالا بیشــتر از همیشــه، عکس‌ها که چیزی را 
نشان نمی‌دهند. عکس‌ها همیشه چیزی را پنهان 
می‌کنند؛ پنهان می‌کنند تا نشان دهند. شاید بهتر 
باشــد بگویم رویای نشــان دادن دارند و در تلاش 
برای محقق کردن این رویــا خنده‌دار و کمی هم 

قابل‌ترحم می‌شوند.
- نگاه کن! چطور نمی‌بینی‌اش؟! فقط کمی مه‌آلود 
اســت اما از میان مه هم می‌توان چیزهایی را دید، 
فقــط نگاه نکن، نگاه کردن که کافی نیســت؛ این 
دیدن اســت که اهمیت دارد، سعی کن ببینی‌اش؛ 
مه هم حتماً نیامده است تا پنهانش کند، شاید کار 
مه هم کار همان عکاس شیطانی است که در تلاش 

پنهان کردنی است تا بیشتر به نمایش بگذارد.
- می‌خواهم واضح و شفاف ببینمش! همین‌طوری 
سیال میان مه، مثل‌اینکه مادیانی سپید دارد میان 

غبار می‌دود ...
 - نــه! خوب نگاه کن! این غبار نیســت تنها مهی 
غلیظ اســت. اینجا تاچشــم کار می‌کند دریاست، 
دریا! نگاه کن، ببین! دریا از درون چشم‌های اوست 
که پیداســت، این آبی آبی نیســت چیزی شبیه 

رویاست.
 - نامتان چیست؟!

 - نامم؟!
 - بلی، اسمتان، نامتان؟!

 - مرا رخا نامیده‌اند.
 - چنین نامی هرگز نشنیده‌ام، معنایش چیست؟!

 - رخا: معنایش صورت است البته این نامی روسی 
می‌باشد.

 - پس تو توانســته‌ای از نزدیک او را ببینی و حتی 
با او حرف بزنی، او حتی نام کوچکش را برایت گفته 
و صورت معنایش کرده است، حالا در تلاش نشان 

دادن چه چیز به من هستی؟!
- به تو؟! تو اصلًا که هســتی، من فقط دارم سعی 

می‌کنم، سعی می‌کنم؛ سفرنامه خودم را بنویسم.
- ســفرنامه که چــه عرض کنم، تو داری ســعی 
می‌کنی از میان انبوه مه عکســی را به من نشــان 
بدهی که انگار اصلًا وجود خارجی نداشــته است و 

زاییده خیال توست.

 - نه خیالی که نیست، اما در ژرفایش چندان خالی 
از خیال هم نیست.

 - تــا این لحظه که هیچ نگفته‌ای شــاید او فقط 
موجودی بوده است که شباهتی با عشق آرمانی‌ات 

داشته است؟!
- بی‌شــباهت به آفاق نبود، معشــوق آرمانی‌ام را 
می‌گویــم. تــردی، ظرافت و لطافــت صدایش اما 
می‌خواهــم بگویم ایــن هم که تنها به شــباهتی 
به عشــق آرمانی‌ام هم نســبتش بدهم تااندازه‌ای 

تقلیلگرایانه است.
- می‌تــوان به این رویداد نام یک ارتعاش حســی 

عاشقانه داد؟
- نــه! ابداً! از فاز عاشــقانه‌ها بیا بیرون و به چیزی 
ورای ایــن حرف‌وحدیث‌ها فکــر کن، ضمناً جهت 
اطلاع: همسر و فرزند رخا در یک‌قدمی ما نشسته 

بودند.
- من که دیگر عقلم به‌جایی قد نمی‌دهد.

- اگر عقلــت به‌جایی قد می‌داد مایه شــگفتی‌ام 
می‌شد.

- شــاید وجود رخ در واژه رخا برای تو که عکاس و 
نویســنده‌ای این فکر را در تو تقویت کرده که از او 

جستار پرتره‌ای را ترسیم کنی؟
- نمیدونم، واقعاً نمیدونم، بهتر نیست از خود رخا 

بپرسم؟!
- مگه شــدنیه؟! چطوری؟ هرچند تلفن و این‌همه 

وسیله و امکان ارتباطی کار را ساده‌تر کرده است.
- نه! احضارش می‌کنم! می‌بینی‌اش؟!

- تو هــم ما رو گرفتــی! جز مقــداری مه غلیظ 
هیچ‌چیز قابل‌مشاهده نیست.

- فقط ســکوت کن و صداش رو بشنو، رخا حرف 
بزن!

- من ندانست چه گفتن، اما شما خوب آنالیز کرد، 
بعضی عکس‌هایتان خوب هست، من و همسرم هر 

دوتایی نوشتن را خوش داشت.
- از او بپرس نظرت درباره ایران چیست؟

- دور شد؛ دور و محو، مثل غباری که از روی دریا 
برخاسته وباشد.

- حــالا من هم تصویر محــوی از او در ذهن دارم، 
تأثیرگذار است؛ شخصیتش را می‌گویم، یک‌چیزی 
را در وجود مخاطب به ارتعاش درمی‌آورد و ژرفای 

آدمی را درگیر می‌کند.
- حداقلش این اســت که حالا تــو هم مبتلایش 
شــدی هرچند هم من و هم تو خوب می‌دانیم که 

حالات و عوالم نامش عشق نیست.

   علی داریا  
   نویسنده

اگرچه یــک بیش از یک قــرن از جان باختن 
رئیس‌علی دلــواری می‌گذرد، اما هنوز جزئیات 
کشته شدن او به‌صراحت مشخص نیست. مولف 
کتاب »تهاجم انگلیس به جنوب ایران« با بیان 
برخی اظهارنظرهای محققان داخلی و خارجی 
و شرح خاطرات برخی نظامیان انگلیسی نوشته 
اســت: »درباره چگونگی شــهادت رئیس‌علی 
دلواری و اینکه به‌وســیله چه کسی کشته شد، 
اظهارنظرهای مختلفی شده است. آنچه مسلم 
است، این واقعیت انکارناپذیر تاریخی است که 
پیروزی درخشان این ســردار در جنوب دلوار 
کینه‌ای که انگلیســی‌ها از او داشتند، همراه با 
رقابت‌های محلی نقش اساسی در این جنایت 
بزرگ داشت.«یاحســینی، پژوهشگر تاریخ در 
کتاب »رئیس‌علی دلواری« در مبحثی با عنوان 
»قاتل رئیس‌علی کیست« نظریه‌های گوناگونی 
مطرح و در مجموع چهار محــور را بیان کرده 
اســت. همچنین، ســرهنگ احمداخگر که از 
افسران ژاندارمری بود و در کنار رزمندگان جنوب 
با نیروهای انگلیس مبارزه می‌کرد، در خاطرات 
خود، غلامحســین تنگکی را قاتل رئیس‌علی 
معرفی می‌کند. وی دراین‌باره می‌نویســد: »در 
این ضمن جنگ‌های شبانه بلاانقطاع دوام داشت 
و رئیس‌علی دلبــاری هم در محل خود )دلبار( 
شجاعت‌های محیرالعقول می‌کرد تا اینکه شبی 
به سنگری که متعلق به دشمن بود، حمله کرده 
و به خیانت یک نفر تنگکی به نام غلامحسین که 
او را خائنانه به آنجا خواسته بود، هدف گلوله شد 

و داغ بزرگی بر دل عموم مسلمانان گذاشت.« 
بررسی چگونگی کشته شدن دلواری به یک نامه 
برمی‌گردد و این نامه به فردی به نام غلامحسین 
ختم می‌شود؛ نامه‌ای که یکی از هم‌رزمان سردار 

جنوب در رابطه با آن می‌گوید: »غلامحســین 
تنگکی به رئیس‌علی دلواری مکتوب کرد و نوشت 
به رسیدن مکتوب حرکت کرده، شب‌هنگام بیایید 
در تنگک در خانه خودم منزل کنید تا در صدق و 
صفا زیر رکاب شما باشم و انگلیسی‌ها را از خاک 
بوشهر حرکت دهیم. رئیس‌علی به‌مجرد وصول 
مکتوب عازم تنگک می‌شود تا آنکه می‌رسد به 
پشت خانه غلامحسین تنگکی. رئیس‌علی صدا 
می‌زند، الوعده وفا، غلامحســین تنگکی جواب 
می‌دهد من جای نمی‌دهم. حرف‌های ایشــان 
بلند می‌شود و آواز ایشان خشن می‌شود و شروع 
به حرف ناهموار زدن می‌شود تا آنکه رئیس‌علی 
دلواری می‌رســد نزدیک دیــوار خانه که بین 
طرفین تیر و تفنگ می‌شــود. از قضای آسمانی 
تیری خــورد به فرق رئیس‌علــی و رئیس‌علی 
به زمیــن می‌افتد.«انتشــار »یادداشــت‌های 
مسترچیچک، نایب‌کنسول انگلیس در بوشهر« 
که در سال ۱۳۹۳ خورشیدی با ترجمه افشین 
پرتو در مجموعه آثار »دانشنامه بوشهر« به چاپ 
رسیده، این حقیقت را آشکار ساخت که توطئه 
قتل رئیس‌علی دلواری با هدایت این سیاستمدار 
انگلیســی و با همکاری »میرزارحمت لیلکی« 
و عاملیت »غلامحســین« انجام گرفته اســت. 
»چیچک« در گــزارش خود می‌نویســد: »در 
سیلاب دگرگونی‌ها حادثه‌ای روی داد. تمام شد. 
یکی رفت. رئیس‌علی کشته شد. میرزا رحمت 
لیلکی تمام امروز چشم به من دوخته بود و وقتی 
بعدازظهر خبر را آورد از سکوت طولانی‌ام تعجب 
کرد. هرگز شانه‌اش را نفشرده بودم. پس از پایان 
دوران طولانی ســکوتم، شانه‌اش را فشردم. باید 
قهقهه سر می‌دادم، ولی نمی‌خواهم. آن‌کس را که 
برگزیده بودم، کار را تمام کرد. در میان درگیری 

تیری و فریادی و مرگــی... در پایان یک ماجرا 
آدمی افتاده بر خاک. در خاک خواهد خفت. فردا 
درباره او و من و آن خاک چه خواهند گفت. من 
و او نجنگیدیم ولــی فردا درباره آن‌کس که تیر 
را انداخت چه خواهند گفت.«رئیس‌علی دلواری 
فرزند رئیس محمد، کدخدای ده دلوار بود که در 
سال 1299 ه. ق متولد شد. او درعصر مشروطیت 
جوانی بیست‌وچهارساله، بلندهمت، شجاع، در 
صدق و وفا بی‌مانند و در حبّ وطن کم‌نظیر و در 
توکل به خدا ضرب‌المثل بود. اگرچه سواد کامل و 
معلومات کافی نداشت، اما پاکی سرشت و صفات 
حمیده او طوری بود که زبانزد خاص و عام بود. 
رئیس‌علی بعدازاین که قوای اشغالگر انگلستان 
بوشــهر را به تصرف خود درآوردند با شجاعتی 
وصف‌ناپذیر به مقابله پرداخت و شکست سنگینی 
بر قوای انگلســتان وارد کــرد و در حین مبارزه 
با دشمنان اســام و ایران، از پشت مورد هدف 
گلوله فرد خائنی قرار گرفت و در منطقه تنگک 
صفر، در بیست و سوم شوال1333ه ق/3سپتامبر 

1915، به شهادت رسید.

دلاور جنوب به دست چه کسی کشته شد؟

ابهام در نحوه شهادت رئیسعلی پس از یک قرن

شــعرهای هاله زارع نی‌ریزی را دوســت دارم. 
به‌درســتی نمی‌دانم چرا دوست دارم، شاید به 
دلیل آنکه وقتی این سروده‌ها را می‌خوانم خیلی 
گذر زمان را احســاس نمی‌کنم، شاید به خاطر 
آن‌که آیت صمیمیت دارد، یا شاید به دلیل اینکه 
مثل آب صاف است، شفاف است، سلیس است و 
درعین‌حال سخت: »ندیده بودم برکه‌ای از کوچ 
مرغابی‌ها خشک شود/اما چشمان مادرم وقتی 
پدر پرواز کرد .../ســکوت در حیاط نشسته‌ بود 
و تنهایی مادرم به‌تنهایی باغچه آب می‌پاشید/

هم چنان‌که بی‌حالی شــال‌گردنش را/به گردن 
آدم‌برفــی می‌انداخت/بــه دنبــال پارچه‌ نخی 
گل‌داری می‌گشــت تا برای تابستان پیراهنی 
خنک بدوزد/ نام پدر را گذاشــته بود روی یک 
گل/بــه نامش آب می‌داد/و نگاهش بیشــتر با 
خاک حرف می‌زد تا با من/همان روز از چشمان 
مادرم فهمیدم که می‌توان ســر اندوه را/با اندوه 
دیگری گرم کرد.« تمام شعر را آوردم تا به تمام 
دفتر شعر اشــراف داشته باشید. تم‌های تغزلی 
این دفتر، مویه وار اســت و روانشناســی اندوه. 
بنمايه های شــعرها، همین‌هاست: عشق است 
و تنهایی و هجران است و صدای چکمه است: 
»می‌گویم: مهم نيســت که چکمه‌ها همیشه 
می‌دوند/نگاه کن خیابان خراش برداشــته/اما 
دیوارها خط‌خورده‌اند.« و »بن‌بســت« است و 
آخر خط رســیدن، شب است که بی آن غروب 
شود، می‌آید: »و دود، دود اندوهگین، به هر دری 
می‌زند/تا در صورت‌هایی که گرفته‌، دریچه‌ای باز 
کند و از آن بگریزد.« زارع به همه‌چیز مشکوک 
است، گویی در یک فضای سیاه و ترسناک گام 

می‌زند: »واژه‌ها به کوچ می‌اندیشــند و درختی 
لخت، مدام در دستم می‌لرزد/صدای قارقار بلند 
شده است/می‌ترسم بنویسم/...به اصالت قلم‌ها 
شک کرده‌ام/...راستی من کاج بودم یا بید و هر 

شعر از کدام شعر برخاسته است؟«
شــاعر به محیط‌زیست فکر می‌کند که منهدم 
شــده اســت و به درختانی که کتاب شده‌اند و 
کتاب‌هایی که اصالت ندارند، نویســندگانی که 
قارقار می‌کننــد و همه‌جا را کدر کرده‌اند. راوی 
در این هــوای عفن و گرفته، دچار حواس‌پرتی 
شده است، پرت شده است: »رنگ پوتین‌هایت 
چقدر به شــب‌هایم می‌آید/بند پوتین‌ها را باز 
می‌کنم/ نیستی، می‌بندم، می‌روم روی صورت 
مجازی‌ات می‌نویسم/هیچ دریچه را باز می‌کنم/

حتی بــاد نمی‌آید/...مرگ دســتانی دارد که از 
زندگی گرم‌تر اســت...«انگار این حال و هوا، به 
راوی حال می‌دهد، شــاید هم حق با او باشد، 
وقتی می‌گوید: »فکر کن، بچه‌هایت را بگیرند/

همســرت را، آزادی‌ات را، دنیایت را/و دل‌خوش 
کنی به بهشــتی که زیر پایت گذاشتند.« هيچ 
روزنی باز نمی‌شود و راوی هم به‌سوی این شب 
دقناک، ناوک شــهابی پرتاب نمی‌کند. او مثل 
قايق پوســیده‌ای شــده که دريا را کنار ساحل 
گذاشته اســت. دل به دریا نمی‌زند. کلمات در 
این سروده‌ها کاری نمی‌کنند و فکرها ته‌نشین 
شــده‌اند. به این واژه‌ها و ترکیب‌ها نگاه کنید: 
»دود، پوچی سایه‌ها، سایه‌های چسبنده، سنگ، 
سرخ، خون، دار، قبرهای بی‌نام. سمفونی سکوت، 
آوای مردگان، دیوار، مرگ، حقیقت خاکستری، 
آمبولانس، قفس، دود بلند، جنازه، میخ، کلمات 
غمگین، شعرهای مچاله شده، سیاهچاله، صدای 
اره‌برقی، صدای تیک‌تاک، صدای هيچ، میله‌های 
قفس، جيغ طوطی...« انگار راوی در بیمارستان، 
زندان، تيمارستان، گورستان و در جنگل فلزات راه 
می‌رود. هر جا که می‌رود صدای اره‌برقی و صدای 

خشک درهای فلزی می‌آید. هر جا که می‌رود 
مرگ حکومت می‌کند، اصلاً راوی دنبال مرگ 
می‌رود، انگار معشوق خود، مرگ را ازدست‌داده 
است، مرگ هم انگار بیکار است و به دنبال راوی 
راه می‌رود، کنار گوش او حرف می‌زند و دستش 
را در دســت راوی گذاشته است و در جنگل و 
کوه و درودشت و شــهر با او مغازله می‌خواند: 
»جز مرگ آیا کسی هست که روشنمان کند/...به 
مرگ نزدیک می‌شوی و زندگی زیباتر می‌شود/...

آمبولانــس طوری دســت‌هایش را باز کرد، در 
آغوشت گرفت/که عطرت تا روزها در سینه‌اش 
نشست...«راوی، عطر نعناع، عطر مرگ را دوست 
می‌دارد ولی به همه‌چیزها جان می‌دهد حتی به 
»آمبولانس« حال می‌دهد: »داری برای کسانی 
دست تکان می‌دهی که دارند خاکت می‌کنند.« 
یعنی به قول فروغ آنگاه‌که تو را می‌بوسند طنابی 
برای گردنت تدارک می‌بینند. شاعر شگردها و 
فیگورهای هنری و تکنیک‌های زیادی دارد، او 
همه تن چشم شــده و با هزار دیده به مرگ و 
زندگی نگاه می‌کند، واقعاً تخيل قدرتمندی دارد: 
»داشتم خواب می‌دیدم در لباسی آبی می‌میرم/

که ناگهان، دلفینی از پیراهنم بیرون پرید.«

نگاهی به دفتر شعر »دست چپم از من جوان‌تر است« هاله زارع نی‌ریزی

مرگ که چیزی نیست، فقط گوربه‌گور می‌شویم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

آرام‌آرام و بــا هیجان قدم برمی‌دارم. در هر قدم 
یک چهره جدید را رصد می‌کنم. البته در میانش 
گاهــی به زمین هم نــگاه می‌کنم تا یک‌دفعه 
ســکندری نخورم و مجبور نباشم با خنده‌های 
بلندِ غیرواقعی و از روی خجالت، درحالی‌که از 
روی زمین بلند می‌شــوم، خاک روی لباسم را 

بتکانم. خیابان، چهره‌ها، لباس‌ها، خانه‌ها…
چیزهای عادی ولی همیشــه جذاب در نظر 
من؛ مانند مثال کلیشه‌ای پرنده‌ای که مدتی 
در قفس حبس بــوده و حــالا راه فراری به 
آســمان پیداکــرده، در میــان مردمک‌های 
متعجب و بی‌تفاوت، بال‌بال می‌زنم! همچنان 
که زمین سراشیبی را طی می‌کنم، نگاهم به 
بارونی سبزرنگ ویترین مغازه‌ای به‌ظاهر گران، 
می‌افتد. با خودم حســاب دو دو تا چهارتایی 
می‌کنم و بعد مســیرم را عوض می‌کنم. در 
ادامه راه خانه‌ای بــا در قرمزرنگ را می‌بینم 
و مثــل بارهای قبل، به خــودم قول می‌دهم 
که یک‌ آخر هفتــه درِ خانه‌ام را بالاخره رنگ 
کنم. به مســیرم ادامه می‌دهم و بویی را که 
از رهگذری شــیک‌پوش به‌جامانده است؛ در 
ریه‌هایم حبس می‌کنم. همان لحظه صدای 

موســیقی در گوش‌هایم می‌پیچد و با دستور 
برجســتگی‌های چهارگانــه مغزمیانی‌ام، به 
ویولن‌زن کنارِ نبش نگاه می‌کنم. با لبخند از 
کنارش رد می‌شــوم و به کلاسم که نزدیک 
به شروع شدن است؛ لعنت می‌فرستم. کمی 
جلوتر از ویولن‌زن، لحظه‌ای کنار جدول خیابان 
می‌ایستم و به کودک کاری که گونی بزرگی 
را به دوش می‌کشد نگاه می‌کنم. به بقیه نگاه 
می‌کنم. به خودم نگاه می‌کنم؛ و در آخر باز به 
او نگاه می‌کنم که در حال دور شدن از مغزهای 
تماشاگر است. این‌ بار‌ جدی‌تر و به قول مادرم 
خانومانه تــر راه می‌روم و دیگر دســت‌هایم 
را با هر قدم تکان نمی‌دهم. گربه ســیاهی از 
روبه‌رویم می‌گذرد و من به طرفش برمی‌گردم 
و روی دو پا می‌نشینم، طبق عادت برایش میو 
میو می‌کنم تا توجهش را جلب کنم و موفق 
هم می‌شــوم. تا می‌خواهم دستم را جلو ببرم 
تا نازش کنم صدای فیفش منصرفم می‌کند؛ 
بعد از درنگ کوتاهی، پشتش را به من می‌کند 
و با دم‌بریده‌اش ازم دور می‌شــود. از جا بلند 
می‌شوم و همچنان جلو می‌روم و به کفش‌هایم 
نگاه می کنم.‌ در میانه‌ها گاهی به چشم‌های 
آدم‌ها زل می‌زنم اما حس خوبی از بیشتر آن‌ها 
نمی‌گیرم. حس می‌کنم خورشید دورتر شده 
است؛ و احتمالاً در حال غروب است. شب… 
چقدر… توصیف‌ناپذیر! خــود را با دو طرف 
کتم، محکم‌تر بغل می‌کنم. به آرایشگاه مردانه 

سر نبش می‌رسم و سرم را برای آرایشگر تکان 
می‌دهم. او نیز یک تماشاگر است. گدایی را سر 
خیابــان می‌بینم که کودکی با ظاهر کثیف و 
آشفته به بغل دارد و می‌لرزند؛ اما من نمی‌توانم 
تشــخیص دهم که لرزششان صرفاً به خاطر 
سردی هوا یا نمایش اســت. ازدحام خیابان 
بیشتر از قبل شده است، مانند وقت‌هایی که 
با مادرم به حراجی می‌رفتیم. تلفن همراهم از 
دستم می‌افتد و خم می‌شوم تا برش دارم اما 
هنگامی‌که موقع راست کردن کمرم پشتم را 
نگاه می‌کنم؛ جمعیت بزرگ‌تری را می‌بینم. 
رد نگاه‌های بی‌تفاوت دیگران را که حالا رنگ 
ترس به خود گرفتــه را دنبال می‌کنم. بدون 
اینکــه مثل اکثر اوقات پشــت انبوه آدم‌های 
عادی خــود را پنهان کنم؛ مــی‌دوم؛ مانند 
کودکی که می‌خواهد بادبادکش را در آسمان 
به حرکت دربیاورد.‌ به عقب نگاهی می‌اندازم 
و آدم‌هایی که خوی حیوانی‌شــان از هر وقت 
دیگر بیشتر شده را ازنظر می‌گذرانم؛ اما بعد 
که متوجه می‌شوم؛ روانم به‌طور زیرکانه‌ای من 
را جدا از آن‌ها در نظر گرفته اســت، غافلگیر 
می‌شــوم؛ و یک آن بهمــن واقعیت‌ها از قله 
ذهنم لغزید و هر آنچه در میان راهش بود را به 
نابودی کشید. حالا خالی بودم. تهی از هرگونه 
خود برتر دانستنی. تهی از امیدهای واهی… 
سبک… مانند بادبادک خیالی که حالا طناب 

آن را رها کرده بودم و دیگر نمی‌دویدم…

در ازدحام خیابان و خیال

   ریحانه رضوانی  
   داستان‌نویس

داستانک

حافظه تاریخی

یادداشت‌های بدون مخاطب

جزئیات سعدی

مشق کلمات

پایان راهپیمایی فضایی فضانوردان چینی 
شنزو ۱۴ 

بنا بر اعلام آژانس فضایــی چین، فضانوردان چینی 
فضاپیمای شنزو۱۴، اولین راهپیمایی فضایی خود را 
در ساعت ۰۰:۳۳ به‌وقت پکن در روز جمعه با موفقیت 
انجام دادند که حدود ۶ساعت به طول انجامید. چن 
دونگ و لیو یانگ که به بیرون از کابین خود رفته بودند، 
پس از انجام تمام وظایف برنامه‌ریزی‌شده به‌سلامت به 
ماژول آزمایشگاهی ونتیان ایستگاه فضایی تیانگونگ 
چین بازگشــتند. این اولین باری بود که فضانوردان 
چینی از کابین قفل شده ماژول جدید آزمایشگاهی 
ونتیان خارج شــدند و راهپیمایــی فضایی خود را با 
کمک یک بازوی روباتیک کوچک انجام دادند. از جمله 
اقدامات انجام شده توسط این دو نفر می‌توان به نصب 
مجموعه پمپ‌های ماژول آزمایشگاهی ونتیان، انتقال 
دوربین پانورامای ماژول آزمایشگاهی و بررسی قابلیت 
انتقال مستقل و بازگشت اضطراری به فضاپیمای شنزو 
۱۴ اشاره کرد. چین فضاپیمای شنز و ۱۴ را در ۵ژوئن 
به فضا پرتاب کرد و از این طریق سه فضانورد چینی را 
برای انجام یک مأموریت شش‌ماهه به ایستگاه فضایی 

تیانگونگ خود فرستاد.

فناوری

پیش‌بینی ریسک مرگ‌ومیر با بررسی 
کیفیت خواب

محققان دریافته‌اند که سن خواب هر فرد عمدتاً تحت 
تأثیر تعداد وقفه‌هایی است که هر شب در زمان خواب 
برای او اتفاق می‌افتد. با محاسبه سن خواب و تعیین 
تفاوت آن با سن واقعی افراد، می‌توان تعیین کرد که 
احتمال مرگ‌ومیر در مردم کم است یا زیاد و چگونه 
می‌توان با بهبود کیفیت خواب، طول عمر را افزایش 
داد. مطالعه مشترکی از سوی دانشگاه استنفورد و مرکز 
پزشکی خواب دانمارک نشان داده که بین سن خواب 
تقریبی و طول عمر افراد رابطه‌ای وجود دارد. محققان 
 )PSG( با اســتفاده از آزمایش‌های چندگانه خواب
به تعیین ســن خواب افراد پرداختند. این آزمایش‌ها 
از چندین مؤلفه بیومتری استفاده می‌کنند تا کیفیت 
خواب و مشــکلات احتمالی آن را تشخیص دهند. 
آن‌ها در بررسی‌های خود فهمیده‌اند که کیفیت خواب 
پایین با افزایش نرخ مرگ‌ومیر در افراد همبســتگی 
دارد. فاصله‌ای 10ساله میان سن خواب و سن واقعی 
می‌تواند به کاهش یا افزایش 8.7ساله عمر فرد منجر 
شــود. متخصصان باور دارند که با کاهش مشکلات 
خواب شبانه می‌توان طول عمر را افزایش داد. اجتناب 
از مصرف کافئین، الکل و غذاهای سنگین قبل از رفتن 
به رختخواب، حفظ یک برنامه زمانی خواب منظم و 
ایجاد محیطی مناســب‌تر برای خوابیدن می‌تواند به 
افزایش کیفیت خواب کمــک کند. محققان در این 
npj Digital Medi� مطالعه که نتایجش در مجله 

cine منتشرشده، اطلاعات 13,332نفر را گردآوری 
کردند. در این آزمایش‌ها وضعیت جریان هوا، فشــار 
بینی، غلظت اکسیژن خون و چند مؤلفه دیگر بررسی 
شد. تست‌های PSG افزون بر نمایش اختلالات، به 
متخصصان نشــان دادند که فرد در چه مرحله‌ای از 
خواب قرار دارد. بســیاری از این اختلال‌ها برای خود 
فرد غیرقابل تشخیص‌ هستند. برای مثال بیمار ممکن 
است در حین خواب به مدت کمتر از یک دقیقه بیدار 
شود و دوباره بخوابد. بااین‌حال، این اتفاق در خاطر او 
 PSG نخواهد ماند. دانشمندان برای تحلیل اطلاعات
از یک سیســتم یادگیری ماشینی استفاده کردند تا 
سن خواب هر فرد را به دست بیاورند. دکتر »امانوئل 
میگنوت« از دانشگاه استنفورد می‌گوید: »اگرچه ما 
این پیوند را در داده‌ها پیدا کرده‌ایم، ولی مشــخص 
نیســت که نقش آن در نرخ مرگ‌ومیر چیست. این 
اختلالات با مشکلاتی که باعث می‌شود فرد هوشیارانه 
مثلاً براثر بی‌خوابی از خواب بیدار شود، فرق می‌کند.« 
محققان هنوز دقیقاً نمی‌دانند که چرا این اختلالات 
چنین نقش مهمی در سلامت کلی افراد ایفا می‌کنند.

فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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کردم که من چه یادی دارم، چرا یادم به وسعت 
همه تاریخ است؟ و چرا آدم‌ها در یاد من زندگی 
می‌کنند و من در یاد هیچ‌کس نیســتم؟ »سال 

)The D( »بلوا، عباس معروفی
 ‏دیروز رفیقم تشنج کرد، هر چقدر دست‌وپا زد 
من بهش توجه نکردم و گفتم برو از سگت کمک 
بگیر تا بفهمه که دیگه استوری نذاره که سگ‌ها 
مرامشون از آدما بیشتره. الانم داریم از سر خاک 

)MehdiBMP( .میایم
 ‏ترکیب شیرموز و باقلوا رو از لحاظ آماری روی 
کاغذ می‌بینی فکر می‌کنی که خیلی با هم عالی 
می‌شن ولی وقتی‌که امتحانش می‌کنی می‌فهمی 
که دو پادشاه توی یه اقلیم نمی‌گنجن. )دومینور 

هارمونیک(
 ‏از ملتی که »پکیــج آموزش زبان در خواب« 
میخریدن، انتظار نداشــته بــاش رو پیام همین 
حالا برنامه رو نصب کن و ۱۰۰ میلیون برنده شو 

)gol pesar(.کلیک نکنن

مجازستان


